
 دامت برکاته)(الله استاد حسن رمضانییتمصاحبه آ

 )عرفان و سیر و سلوک از منظر آیات و احادیث(

 

يرًا لْطاَناً نَّصــــِ دْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ ســــُ دْقٍ وَأَخْرجِْنِي مُخْرَجَ صــــِ  ،رَّبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صــــِ

 .الِحين و صلّی ا� علی محمّد و آله الطاّهرينالْحِقْنِی باِلصّ  رَبِّ هَبْ لِی حُکْمَاً وَ 

حجت الاسلام رودگر: از اینکه لطف فرمودید و این فرصت را در اختیار ما قرار دادید 

های مهم و روزآمد که در محضر شریف حضرتعالی قرار بگیریم تا در باب یکی از حوزه

ات و احادیث و ادعیه و مورد نیـاز این زمـانـه یعنی عرفـان و ســـیر و ســـلوک از منظر آی

کنیم و این فرصت را برای تشکر می، هایی داشته باشیموگو و از محضر شما پرسشگفت

ا عنوان اولین پرســش آیه دانیم. بمی» انّ لربکم فی ايام دهرکم نفحات«خود مصــداق بارز 

، یست یا خیر؟ چرا که تعابیری مانند عرفان دینابیتی یک تعبیر دقیق اصطلاح عرفان اهل

عرفان وحیانی، عرفان ثقلینی، عرفان شیعی و... نیز وجود دارد که هر کدام معنای خاص 

بال دنه خود را دارنـد و بین آنهـا افتراقـات و اشـــتراکاتی وجود دارد. با توجه به اینکه ما ب

ــش اول ما بار  احیای معارف اهل ــتیم، پرس ــی هس بیت از جمله معارف عرفانی و انفس

 نی است.معنایی عرفان وحیا

حول و لا. بسـم ا� الرحمن الرحيم. أعوذ با� من الشـيطان الرجيماستاد حسن رمضانی: 

لمين ثم الصلوة والسلام علی سيد الانبياء والمرسلين حبيب اله العا. ميلاقوة إلاّ با� العلیّ العظ

نکه بنده را ایاز . علی آله الطيبين الطاهرين المعصومين المکرّمين القاسم مصطفی محمد وابی
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هایتان را مطرح بفرمایید و بنده مطالبی را عرض قابل و لایق دانستید که مطالب و خواسته

یم که هم درست باشد ، سپاسگزکنم ارم. برای اینکه بتوانم مطالبی را در محضر شما بگو

امیدوارم بتوانم آنچه را مورد رضایت خداوند ، گشا باشدکارسـاز و مشکل، و هم کارآمد

لاح آیا اصطاینکه  بر زبان جاری کنم.، ارک و تعالی و اهل بیت عصمت و طهارت استتب

ن بستگی به این دارد که ای، بیتی اصطلاحی دقیق و با معنای ویژه خودش استعرفان اهل

رســد اصــطلاح عرفان اصــطلاح را چه کســی و با چه نیتی جعل کرده باشــد. به نظر می

در مورد  را بتوانیم ببینیم اهل بیت عصمت و طهارت هکبیتی به این دلیل جعل شـده اهل

ــاهای گوناگون و موارد مختلف و بمایهجان ــائل عمده ه های عرفان در فض ــورت مس ص

توانیم معنای خاص مورد نظر را از این می، بتوانیم از آنها استفاده کنیم. اگر مراد این باشد

واقعی  یاه مبدأ وصــل بوده و به معناصــطلاح اســتفاده کنیم. اهل بیت با توجه به اینکه ب

 میاند و تمام عالم فرع وجودی آنهاست و آنها اصلاکلمه خلیفةالله
ً
توانند برای ند، قطعا

ی داشـته باشند. بسیاری از یاهما در زمینه عرفان و مسـائل عرفان نظری و عملی فرمایش

را که امروزه در  کنند و قصــدشــان این اســت عرفانیافراد عرفان اهل بیت را مطرح می

فضای عرفان اسلامی مطرح است، همان عرفانی را که حضرت امام مطرح فرمودند و از 

در فضـــای آن رشـــد و تنفس کردند و به بار  طباطباییآن دفاع کردند و عرفانی که علامه 

از  آملی زادهحسننشـسـتند و آثاری را از خودشـان به ظهور رسـاندند، عرفانی که اسـتاد 

ن هسـتند و مرحوم آقای قاضی استاد آنها بودند و شخصیت شاخص قرن اخیر آ اندااسـت

همچنین عرفانی ، بودنـد، چنین عرفـانی را کنار زده و عرفان دیگری را جای آن قرار دهند

، تمهید القواعدمانند ، شــودهای رســمی تدریس میعنوان عرفان نظری در حوزهه که ب

ــت، عرفان اهلو آثاری از ا مصـــباح الانس، فصـــوص الحکم ــتندین دس لکه ب، بیتی نیس

خواهیم عرفانی را جدای از این ما می و عرفـانی هســـتنـد کـه تقیدی به اهل بیت ندارند

با این  . بنابراین باید با احتیاطبیتی نیســـت، چنین عرفانی، اهلگذاری کنیمعرفان بنیان
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توحید یا توحید  در دو بخش حقیقت، عنوان برخورد کرد. عرفانی که امروزه مطرح است

، داندالهی می یناب و توحید عرفانی و بخشــی که انســان را به عنوان مظهر اتمّ اســما

ــمت و طهارت مطرح می ــود. اگر این مطالب را به آیات قرآن و روایات اهل بیت عص ش

آید؟ آیا در تمرکز بر به دســت می، شــودعرضــه کنیم، آیا چیزی جز مطالبی که عنوان می

ت اهل بیت عصــمت و طهارت به توحیدی جدای از توحیدی که امروزه بنا آیات و روایا

دســـت پیدا ، شـــودعنوان توحید ناب اســـلامی بیان میه ب طباطباییبـه فرمـایش علامه 

ــئله را نمیمی ییم عرفان اهلبپذیرطور کامل ه توانیم بکنیم؟ این مس تی غیر از بییم و بگو

و بعد توحید و مظهریت تامّ انسان کامل چیزی اسـت که در فضـای عرفان اسـلامی در د

ــودمطرح می یم و به همان چیزی بررســی کردما آیات و روایات و نصــوص دینی را  .ش

لذا اگر مراد این است با تمرکز ؛ رسیدیم که در فضای عرفان اسلامی امروزی مطرح است

ان اســـلامی هایی را دریافت کنیم تا نتایجی را که در فضـــای عرفبر آیات و روایات پیام

استا بیتی در این رگذارد و تأیید کند، عرفان اهلبهمان صحه بر تأیید کند و ، مطرح است

قرار گرفته و ما را به نتیجه خواهد رساند. اما اگر مراد این باشد که از اصطلاح عرفان اهل 

 .مای اعتقاد نداربیت استفاده کنیم تا عرفان موجود را رد کنیم، بنده به چنین مسئله

نزدیک به دو دهه اسـت که در گروه عرفان پژوهشگاه فرهنگ و : حجت الاسـلام رودگر

ــه اســلامی ب ــتیم بگوییم منظور از عرفان اهله اندیش ــدنبال این مســئله هس ت بیتی این اس

ه اجتهادی هبا مواج، های علمیه مطرح استصورت نظری و عملی در حوزهه عرفانی را که ب

ا صورت معارض به کنیم. امروزه یک نظریه عرفان موجود را ب از متن کتاب و سنت دریافت

کند و نظریه دیگر نیز معتقد صــورت تباین مطرح میه عرفـان مورد نظر کتـاب و عترت و ب

همان چیزی است که در مجموعه معارف ، اسـت آنچه در عرفان مصـطلح ما موجود است

همانی اســت. این دو نظریه در نقرآنی و روایات اهل بیت وجود دارد که رابطه عینیت و ای

های قرآن و برابر هم قرار دارند. نظریه ســوم معتقد اســت رابطه بین عرفان مصــطلح و آموزه
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نه هرچه در عرفان مصــطلح وجود یعنی ؛ اهل بیت رابطه عموم و خصـوص من وجه اســت

 فمخال از طرف دیگر دیدگاهی و عکسیا بر گوید و که کتاب و سنت می استدارد همان 

داند و خاستگاه آن را شده میو منکر این اسـت که عرفان ما اسـلامی باشـد و آن را اسلامی

داند. درواقع ما داند و بســیاری از اصــول آن را در تعارض با آیات و روایات میاســلام نمی

ا کنیم و با لحاظ همه جوانب و همراه بتباین یا تساوی را قبول نمی، ل به نظریه سـوم بودهیقا

ـــالة الولایهدر  طباطباییکنیم. علامه تیاط حرکت میاح و  مباحث ســلوکی با ادله عقلیه رس

نیز در قالب اشــارات مطالبی از این  المیزانمبتنی بر آیـات و احـادیث مطرح کردند و در 

 شدنشیعی، هرچه زمان جلوتر آمد، قبیل را مطرح فرمودند و حضرت امام نیز به همین وجه

فان توسعه و عمق بیشتری پیدا کرد و به معارف مورد نظر اهل بیت بسیار شدن عربیتیو اهل

ای دارند که آنچه در صحف عرفانی نکته آملی زادهحسـننزدیک شـد. اسـتاد بزرگوار علامه 

 .نداتفسیر انفسی قرآن و احادیث و ادعیه، و نظایر آن آمده تمهیدو  فتوحاتو  فصوصنظیر 

ان نام عرفه با بزرگانی نظیر جنابعالی مطرح کنیم تا ب قصــد مـا این اســت این مطـالـب را

دچـار خطـا نشــویم. هـدف همایش نیز همین اســت و تحت عنوان ماهیت و ، بیتیاهـل

ضـرورت مطرح شـد که ببینیم این مسئله چیست و با توجه به عرفان موجود که دارای غنای 

هیم عرفان از کتاب و خواضرورت طرح این مسئله وجود دارد یا خیر. ما می، خاصی است

سـنت اسـتنباط بشود نه عرفانی که منبع آن کشف و شهود عرفاست و بعد بر کتاب و سنت 

 شود.عرضه می

دارند و  اسفارای بر جلد دوم تکمله زادهحسنحضـرت علامه : فضـلیحجت الاسـلام 

ــم یاد میمی ــی میفرمایند من قس ــدکنم اگر کس باید ، خواهد به فهم خطاب محمدی برس

ــفی و عرفانی را بخواند و نام کتاب ــفه و عرفان مانند تراث فلس  ئلعیون مســـاها را در فلس

گیریم که جعل اصطلاح عرفان دینی ما اساس را این می .کنندخودشـان را هم یاد می نفس

بیتی برای اســتخراج حقـایق از متون روایات امر مطلوبی اســت و در این یـا عرفـان اهـل
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یار چراکه مع؛ با این مسئله مخالفت ندارند، ندامشتاق این وادی خصوص عرفا و کسانی که

در  زادهحسنو ملاک ما سـخنان صحیح السند اهل بیت است. سؤال ما همان سخن علامه 

باید  اول، اگر بخواهیم اسـتخراجی صورت بگیرد تا به یک اجتهاد برسیم .مورد فهم اسـت

ــتخراج کنیم ــتآن را بفهمیم تا بتوانیم آن را اس اری به یعنی اگر بگوییم ک؟ . ابزار فهم چیس

 بلاغـهالنهجنداریم و روایات امیرالمؤمنین در  قونویو  عربیابنمتون عرفان نظری نظیر آثار 

خواهد مطاب را از فهمی که می، کنیمرا خوانـده و مطالب مورد نظر خود را اســتخراج می

؟ کشدای به تصویر میرا چه مسئلهدر چه پایه اسـت و افق فهم ما ، روایات اسـتخراج کند

شود و برخی ها کلامی میبرخی قسـمت، اگر ابزار فهم ما سـاز کار روشـنی نداشـته باشـد

ــت پیدا نمیدیگر الهیات نقلی می ــنی دس ــاختار روش ــود و به س کنیم تا نام آن را عرفان ش

ه باید چ، ر شــودبگذاریم. ما برای اینکه به این فهم برســم تا درنهایت به تولید عرفان منج

باین و خواهیم بگوییم تما نمی .بکنیم تا بگوییم این عرفان مســتند به آیات و روایات اســت

ما در مقام تولید هستیم و  .شوداین بحث وارد این مسئله نمی .توافق دارد یا من وجه اسـت

ــتیمی ــاس ابزار فهم به یک نوع حقایق هس ــناخواهیم بگوییم بر اس تون م ی با تکیه برختش

ما چگونه باید به این فهم برســیم تا با تکیه بر متون اهل بیت مطالبی را  .اهل بیت برســیم

 نیست. و... استخراج کنیم تا عرفان باشد و بگوییم این مطالب کلام و اخلاق

هر دو بزرگوار به دو صورت در یک جهت قرار  یاهفرمایشالله حسن رمضانی: آیت

تر مطرح فرمودید. عرفان مانند سایر علوم نظیر فلسفه، افدارد. البته شـما مسـئله را شـف

مبادی و نتایج ، شــناســی و... دارای اصــول و مبانیشــناســی، روانفقه، اقتصــاد، جامعه

مشخص است. علم اقتصاد از این جهت که یک تخصص در فضای علوم انسانی است، 

ــت. هر ک ــده اس ــرف تعریف ش ــه بخش تولید، توزیع و مص ــائل آن در س دام از این مس

ها دارای مسائل مخصوص به خود هستند. این اصول امّهات اقتصاد است، چه این بخش

اقتصــاد در جامعه اســلامی مطرح بشــود و چه در جامعه غیر اســلامی یا در شــرق یا در 
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رشـدرسیدن جامعه و غرب، به هر صـورت باید اقتصـادی وجود داشـته باشـد تا برای به

ید چه مسائلی در تولید و توزیع و مصرف قرار شدن نیازهای آن حرکبرطرف ت کند و بگو

صورت یک علم در آیات و روایت ه گیرد و نتایج آنها چیست. اگر بخواهیم عرفان را بمی

طور که در علومی نظیر اقتصـــاد وجود  توانیم به نتایجی منســـجم همانمی، دنبال کنیم

حاظ علم اقتصــاد در فضــای تولید و دســت پیدا کنیم؟ یا اینکه آیات و روایات به ل، دارد

ــرف فرمایش ــتخراج مییاهتوزیع و مص ــرجمع آنها را اس ــه ی دارد که س کنیم و در هر س

کنیم تا بدل به علم آیـات و روایات را منظم و مرتب تدوین می یاهـقســـمـت فرمـایش

همین مســئله در طب نیز  .اقتصـاد اســلامی بشــود؟ آیا راه دیگری در اختیار داریم؟ خیر

اند. حتی صـورت یک تخصـص مطرح نشدهه جود دارد. علم طب در آیات و روایات بو

ــای حوزه در علم فقه آیا آن ها اصــول و مبادی و مقدمات و نتایج علم فقه طور که در فض

 این مطرح اســت، در آیات و روایات نیز همین
ً
. یســتطور ن طور مطرح اســت؟ قطعا

شناسی و... در آیات و روایات وجود دارد جامههای فقهی، طبّی، اقتصادی، تاریخی، پیام

آمده را دستهکه لازم است مدت زیادی را صرف استخراج و تدوین آنها کنیم و مطالب ب

 صورت یک علم تخصصی ارائه کنیم.ه ب

ــت و یک عرفان اهل عرفان نیز همین بحثدر  ــول و طور اس بیتی مدون و مبتنی بر اص

به ویژه آنکه در این موضــوع در مقایســه با ؛ ت وجود نداردامهات و نتایج در آیات و روایا

ــت هایی مثل فقه کار زیادیدانش ــده اس ــول ؛ انجام نش ــاس اص لذا آقایان علمی را بر اس

اند و عالمان علم عرفان نظری برای آن موضـوعاتی را مشخص مشـخص علمی مرتب کرده

وجه مشخصی تعیین کردند که با تبرای آن مبادی  .کردند و نتایجی را بر آنها مترتب ساختند

به مبادی و مبانی و با توجه به اصــول این علم به نتایجی رســیدند که علم عرفان را شــکل 

ــان را دو چیز قرار دهندمی ــتگرمی خودش ــف و  یعنی، دهد. اگر این عزیزان اتکا و پش کش

ی های عرفانمآنها به پیا ییعنی اتکا، شـهود و ریاضت و همچنین استفاده از آیات و روایات
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در این صـورت هم از ریاضـت و کشف و شهود بهره ، شـده در آیات و روایات باشـدمطرح

ما ، اند. اگر مسـئله به این صورت مطرح بشوداند و هم از آیات و روایات اسـتفاده کردهبرده

و  ح الانسمصبا، فصوص، تمهیدسرگذاشتن تخصص مربوطه مانند توانیم بدون پشتنمی

به یک فهم عمیق و دقیق از ، های کمکی مطرح استصـورت کتابه هایی که بدیگر کتاب

توانیم بدون طور که نمی همان؛ یمســت یابهای عرفانی دآیـات و روایـات برای درک پیـام

ده سراغ آمدستهادیب بشویم تا بر اساس ادبیات ب و... مغنی، سیوطی، خواندن شرح امثله

بلکه با خواندن ؛ ای از آیات و روایات داشــته باشــیمیبانههای ادمتون دینی برویم و اســتفاده

توانیم خودمان را تقویت کنیم تا بتوانیم مطالب آیات و روایات را این کتـب و فن ادبیات می

او با  فهم، رســدوقتی به آیه یا روایتی می، خوب بفهمیم. کسـی که در ادبیات مجتهد اســت

ــی که از ادبیات چیزی نمی ــورت کتاب لغت مورد مراجعه ه را ب المنجدداند و فقط کس ص

 آیات و توانیم به دقایق کلماتنمی المنجد اچراکـه ب؛ بســیـار تفـاوت دارد، دهـدقرار می

 یم.یابروایات دست 

 نام عرفانه بحث در این است که ما بر اساس تخصصی بفضـلی: حجت الاسـلام 

ببریم و بحث را با دیدگاه  تررویم. اگر بحث را به عقبنظری سراغ آیات و روایات می

نگاه کنیم، یعنی  قونوی الدینصـــدرو  عربیابنبزرگـان عرفـان در قرون گذشـــته نظیر 

شرایطی که هنوز ساختار عرفان نظری شکل نگرفته است، در شرایطی که عرفان نظری 

نام عرفان وجود داشـته باشـد، فهم این بزرگان بر اساس ه تولید نشـده تا تخصـصـی ب

شف و شهود واقع شده است. آیا این ریاضت و کشف و شهود آنها را تحت ریاضت و ک

 طور که الان چنین همین؟ تأثیر قرار داده تا برداشــتی از آیات و روایات داشــته باشــند

وضــعیتی وجود دارد یا چنین تأثیر و تأثری وجود ندارد و آنچه را که در آیات و روایات 

بندی کنیم؟ اگر بخواهیم بیانات شما را دستهمیمطابق با واقعیت آنها استخراج ، است

ییم ما برای ظهورگیری نیاز به فهم داریم، فهم ما یا بر اساس تخصصی  کنیم، باید بگو
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 گیرد یا نظیر بزرگانیوسـیله مفاهیم ساختار علمی عرفان نظری شکل میه اسـت که ب

 ان نظری را فراگرفته وطور نبوده که عرف فرمایند فقط اینکه می زادهحســنمانند اســتاد 

بعد سراغ روایات رفته باشم، بلکه خودم صاحب کشف و شهود هستم، سؤال این است 

دهد و که چنانچه کشـف و شهود مطرح باشد، آیا در فهم و ظهورگیری جهتی به ما می

 ملاک سقم و صحت آن چیست؟

 همین: حسـن رمضانی اللهآیت
ً
 أثیر قرارطور است. کشف و شهود فهم را تحت ت قطعا

ــف یا درکی آن جهت می دهد و بهمی ــت به کش ــاس تهذیب و ریاض ــی که بر اس دهد. کس

ــیده ــت، رس ــل و دس  فهم او، کندوقتی به آیات و روایات مراجعه می، وردشابا توجه به حاص

ه البته نباید از نظر دور داشــته باشیم ک؛ نسـبت به فهم دیگران از این امتیاز برخوردار اسـت

لییتی که قاب با توجه به خصوصیت ذاتی و عربیابنتفاوت دارد. شخصی مانند فهم هر کسی 

رسد که با شخص به شـرایطی می، شـودچنانچه وارد ریاضـت و کشـف و شـهود می، دارد

متفاوت اسـت و این بستگی به ، های ذاتی نیسـتدیگری که دارای چنین اسـتعداد و ویژگی

گویند می کنند وری از افراد این مسئله را قبول نمیذات فرد دارد. بسیا قابلیت و عین ثابت و

همه ما در یک شـرایط مســاوی قرار داریم و تنها محیط اجتماع و مسـائلی مانند دوســتان و 

 پدر و مادر مؤثرند و از لحاظ ذاتی همه با هم در شرایط مساوی هستیم.

 ،می که فرمودیدبیتی بنا بر معنای دومشکل ما در عرفان اهل: گریوانیحجت الاسـلام 

شــود یا معنای دیگر این اســت که ما به متون نیاز نداریم و خودمان هم به تباین کشــیده می

خراج نام عرفان را استه علمی ب، اما قصد داریم بنا بر متون روایی، صـاحب مکاشفه نیستیم

ظرش نیافتن به مسائل مورد فقیه برای دست؟ کنیم. آیا بخش سومی برای این کار وجود دارد

کند یا قصد دارد پاسخ استفتائاتی نظیر شرایط یا بر اساس سؤالات شخصی خودش کار می

پذیرم و خودش هم گوید عرفان موجود را نمیهمچنین محققی که می؛ نماز مسافر را بدهد

طور که یک فقیه بر اساس استفتا نماز مسافر  همان، دارای تجربه سـالکانه و شـهود نیسـت
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شما چگونه فهم صحیحی از این مسئله ، کند تا به پاسخ برسدا بررسـی میآیات و روایات ر

 ؟دارید تا از آیات و روایات این مسـائل را استخراج کنید و بعد هم نام آن را عرفان بگذارید

شــود تا این راه را برای چنین افرادی باز کنیم و نام بخش ســوم باز میه آیـا پنجره دیگری ب

ه کنیم یا اینکه رااید و ما هم از آن اســتفاده میفانی را ایجاد کردهبگوییم بر این اســاس عر

 ،بر اساس تنزیلی که جنابعالی مطرح فرمودید؟ بسـته اسـت و تنها همین دو راه وجود دارد

ــای فقه آیا می ، اندتوانیم بدون تکیه بر تراثی که فقها از خودشــان بر جای گذاشــتهدر فض

ای موجود نیســت. بنابراین راه چراکه تجربه؛ ی وجود نداردگوییم راهما می؟ اجتهاد کنیم

یا باید خودشــان مانند قدما حرکت کنند یا از تراث آنها اســتفاده کنند و راه  .دیگری نیســت

 سومی وجود ندارد.

ورده اما بر اسـاس ریاضـت و کشـف و شـهود باید به یک فر: حسـن رمضـانی اللهآیت

صـوص افرادی که دارای اسـتعداد خاصی هستند و یم که این یک راه اسـت و مخیابدسـت 

به کشف و شهود برسند و به همان نتایجی که آنها  عربیابنتوانند مانند بزرگانی همچون می

ز باید ا ناگزیر، دست پیدا کنند. چنانچه چنین استعدادی در ما وجود ندارد، اندتجربه کرده

دهیم در فضای فقه هم همین کا ر را انجام می استفاده کنیم.، اندوجود آوردهه تراثی که آنها ب

ــت و تجربه به  و راه ســومی وجود ندارد. یا باید خودمان بر اســاس ســیر و ســلوک و ریاض

 صورت از تراثی که ای برسیم که خودمان مسائل را کشف و شهود کنیم و در غیر اینمرحله

اده کنیم. چنانچه بتوانیم هم از استف، اندبندی کردهبر جای مانده که مسـائل را تبیین و دسته

اما راه سومی وجود ؛ این تراث بهره بگیریم و هم خودمان شـهود کنیم که بسیار عالی است

 ،اما اینکه بخش سومی وجود داشته باشد .گیری از هر دو روش استندارد. بهترین کار بهره

 طور نیست و هر کاری برگشت به یکی از این دو راه است. این

دنبال راه ســوم و مســتقل نیســتیم. اگر ه ما در گروه عرفان ب: لام رودگرحجت الاســ

مواجهه مجتهدانه  یاقتضا، صـورت مجتهدانه با مسـائل عرفانی مواجه بشـویمه بخواهیم ب
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این است که فرد الزامات چنین اجتهادی را بپذیرد. علم حصولی همان درس و بحث عرفان 

فرض را بر این قرار ، ریاضت و شهود بشویم نظری اسـت یا در حوزه عرفان عملی مشـغول

اما به هر حال باید ؛ دهیم که شــخص محقق وارد عرصــه عرفان عملی نشــده اســتمی

طور که فرمودید  همان .آشنا باشد، اشـخاص با دانشی که در حوزه عرفان عملی وجود دارد

عملی  از عرفان اگر افراد دارای طهارت باطنی باشـند و بتوانند تلفیقی صورت بدهند که هم

در این صورت با ، و هم از عرفان نظری اسـتفاده کنند و سـراغ متون نصـوص عرفانی بروند

های روحی و ذهنی و باطنی که زمینه، شوندهای مختلفی از آیات و احادیث مواجه میلایه

جدای از دانش عرفان نظری آنهاست و چنانچه مسائل را با مقدمات ، شوددر افراد ایجاد می

ای وجود دارد و آن این است اینجا نکته شوند.با دسـت پر وارد عرصه تحقیق می، آن ببینند

ها و ها و آموزهکننـد کـه شــمـا وقتی عرفـان را خوانـدید و با گزارهکـه برخی افراد متهم می

ــاخته میفرضنظریات و پیش ــما س ــودهایی که برای ش ــراغ آیات و بینات ، ش از اول که س

بلکه در دام تأویل و تفسیر به رأی و مواردی ، وانید فهم خالصی داشته باشیدتنمی، رویدمی

ــه .افتیداز این قبیل می ــخن اینجاســت که چه معیارها و شــاخص هایی را در این مواجهه س

مجتهدانه با تراثی علمی باید داشـته باشیم که هم بتوانیم به یک فهم عمیق و دقیق و خالص 

فرمودند بتوانیم در برابر این اتهام پاسخ دهیم. یکی از بزرگان می دست پیدا کنیم و هم اینکه

ایم که همان را استفاده اموالی را با خودمان آورده، شویموقتی بر سـر سـفره قرآن حاضر می

ین مسئله ترمهم؟ کنیم. چه کنیم که این مسـئله اتفاق نیفتدکنیم و از وحی اسـتفاده نمیمی

اســت که اگر قصــد داریم در حوزه عرفان اقدام به اســتکشــاف ما در محضــر جنابعالی این 

 ؟ها نشویماز چه منطقی استفاده کنیم که گرفتار این افراط و تفریط، کنیم

آفت و آسیب تفسیر به رأی ، طور که جنابعالی فرمودید همان: حسـن رمضانی اللهآیت

توانیم از آن غافل بشویم. آیات و روایات و تحمیل بر آنها در این مسیر وجود دارد و نمی در

ــیب و آفتی مبتلا نشــویم ــای عرفان ، برای اینکه به چنین آس راهی نداریم جز اینکه در فض
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نظری اصـول عرفان را به صـورت یک تخصـص و به صـورت یک علم اســتدلالی و علمی 

ــی را به کار بگیریم؛ دنبال کنیم م یک مطلق وجود داری رای نمونهب؛ یعنی همان منطق ریاض

ــت .ک وجود مطلق داریموی کنیم که مطلق اینجا از این بحث می؟ آیا راه دیگری در کار اس

ــرف وجود ــی که وجود به قید اطلاق و .حتی مجرد از غیر اطلاق، و ص با توجه به  دوم کس

ونی که دارد و مقید به قید اطلاق باشد و سوم وجود مقید یعنی مقید به قید ئسعه گستره و ش

اگر به این نتیجه برسیم که بحث ؟ عقلی راه چهارمی قابل تصور استآیا از نظر ، خصـوص

از وجود در سه ساحت مطرح است که یکی صرف وجود و دوم وجود به شرط و قید اطلاق 

ــوص ــرط غیر خص ــوم هم به ش ند و بعد هم برای هر کدام حکمی بیان کنیم و بگوییم او س

ــت ــرف وجود چیس ــتحکم وجود مطلق ؟ حکم مطلق وجود به ص ، که به قید اطلاق اس

اگر پاسخ ما علمی و دقیق و بدون ؟ حکم وجود مقید به قید خصوص هم چیست؟ چیست

یم به این آیه شریفه متوجه می، هیچ مسامحه و با توجه به دقت و تخصص مربوطه باشد شو

ماوات والارض« که  بینیم نور بر الله حمل شــده و همین نور به ســماوات ومی ،»ا� نور الســـّ

ماوات والارض«، الارض اضـافه شده است نور محمول و خبر برای ، الله مبتدا ».ا� نور السـّ

 اگر .الارض اضافه شده است به سماوات و، الله اسـت و همین نور که خبر برای الله است

 ... در این آیه شریفه همین مطلب را با توجه به، ما تحقیق علمی را پشت سر گذاشته باشیم

با توجه به اینکه شکلی در این نداریم که الله مبتداست و نور ، دون تحمیل بر آنخود آیه و ب

 ،حمل بر الله شـده و همچنین شکلی نداریم که نور اضافه بر سماوات و الارض شده است

رسـیم که الله حقیقتی است که در مقام ظهور نور است و نور هم چیزی به به این نتیجه می

 الارض ق نیست و همین وجود مقید به قید اطلاق بر سماوات وجز وجود مقید به قید اطلا

 اضافه شده و بدل به وجود مقید شده است.

فرمایید ما برای این کار ابزاری در اختیار داریم و گرچه شما می: فضلیحجت الاسلام 

 قبل از آن باید اصول عرفانی را متکی، کنیمبرای فهم روایی از متون تخصـصـی استفاده می
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روش علمی و فلسفی و استدلالی محکم کنیم تا صدق آن برای ما مسجل بشود و بعد بر  بر

اساس این اصول سراغ متون روایی برویم تا حقایق عرفانی را از آنها استخراج کنیم. بنابراین 

 روشی در اختیار داریم.

از  توانیمبله این روش وجود ندارد و خارج از این روش نمی: حســن رمضــانی اللهآیت

ــئله در فقه وجود دارد و در فضــای  آفت تحمیل بر آیات و روایات مصــون بمانیم. این مس

ای در کار نیست. در عرفان هم وجود دارد. مسـتحضـرید در فضـای عرفان نظری مسامحه

ــتفاده می تمهید القواعد ــتدلالی اس ــامحهقدم به قدم از روش اس ای در کار کند و هیچ مس

مصباح طور است و در  خصـوص در مقدمه قیصری همینهب فصـوصهمچنین در ؛ نیسـت

؛ اندهشتطور اسـت و نام آن را مصـباح الانس بین المعقول والمشهود گذا نیز همین الانس

چراکه مسـائل علمی و فنی دقیق مطرح اسـت و اساس کار بر این مبنا سامان داده شده و بر 

 فهمراســاس این بنیای دقیق و محکم ســراغ آیات و روایات می
ً
فقیهانه صــرف و  ویم. قطعا

ــص عرفانی از آیاتی نظیر ــیط ابتدا» ا� نور الســـــماوات والارض« بدون تخص یی یک فهم بس

ــت ــراغ این آیات می؛ اس ــص عرفانی س ــیار دقیق و ، رویماما وقتی با یک تخص معنایی بس

 فهمیم. بنابراین را ه دیگری وجود ندارد.ظریف و لطیف از آن می

ه کنیم که با توجه بوقتی تاریخ عرفا و بزرگان عرفان را نگاه می: دگرحجت الاســلام رو

دو گونـه مواجهه آنها در برابر متون دینی را ، انـدمبـانی علم عرفـان ســراغ متون دینی رفتـه

ــاهده می ــدراای نظیر مرحوم کنیم. یک گونه مواجههمش ســت که با انبانی از مفاهیم ملاص

که تفســیر معاصــر  ۳۰تا  ۲۷در جلد  مطهریکند. شــهید فلســفی اقدام به تفســیر قرآن می

، ارمخیلی ارادت د ملاصدراکنند که با اینکه بنده به مرحوم طور تعبیر می این، ایشـان اسـت

ای که در برخی به گونه، اندای برای تفسیر قرآن قرار دادهاما ایشـان فلسـفه خودشـان را پایه

نه مواجهه یک گو .کنند نه تفسیر قرآن رایان میمقاطع این تفسـیر تنها فلسـفه خودشـان را ب

ــیر علامه  ــت که با وجود اینکه مجموعه طباطباییدیگر تفس ای از علوم مختلف منقول و اس



 

259

ه آ
حب

صا
م

ی
ت

له
ال

 
ضان

رم
ن 

س
ح

د 
ستا

ا
ی

س
و 

ن 
رفا

(ع
 (

ته
کا

بر
ت 

ام
(د

 ری
از 

ک 
لو

س
و 

این مبانی را کنار ، روندوقتی ســراغ تفســیر قرآن می، معقول و مشــهود را در اختیار دارند

کنند و به صــورت طفیلی آنها را مطرح عنوان ابزار از آنها اســتفاده میه گذارند و تنها بمی

یعنی ؛ »بحث اجتماعی« یا» بحث فلســفی« فرمایندکنند و بعد از اســتفاده از متون میمی

آفت  ،عنوان محملی در نظر بگیریم و سراغ متون دینی برویمه اگر بخواهیم علوم موجود را ب

م و غ کنیراز این علوم فا حال اگر نخواهیم خودمان را .شودتفسـیر به رأی در آن برجسته می

ه این آفت زیاد ب، عنوان ابزار از آنها اســتفاده کنیمه همانند مرحوم علامه نباشــیم که تنها ب

ــت که چه کنیم تا علی؛ آیدوجود می ــش مطرح اس رغم اینکه از تراث عرفانی  لذا این پرس

نی و قوی ک تراث غکما اینکه ی، کنیمبیتی استفاده مییابی به عرفان اهلموجود برای دست

یم. آقایی ، اسـت و کمتر تراثی اسـت که واجد این علوم باشـد در عین حال دچار آفت نشو

، دارای دو پایه ماهیت و ضــرورت اســت، فرمودند همایشــی که قرار اســت برگزار شــودمی

راجع به بحث ضــرورت پرســش بنده این اســت که طرح  .بیشــتر بحث ما روی ماهیت بود

 ،بیت در زمانه امروز که آبستن مکاتب و مشارب و مذاهب مختلف استمسئله عرفان اهل 

ای که به مذاهب به گونه، توانـد بـه جـای ایجاد یک فرصــت بدل به یک تهدید شــودمی

 ساحتتواند اهل بیت را به چراکه می؛ کردن استشقهاین حالت شـقه .مختلف دامن بزند

قرار بگیرند. اول  ها قـالـب جریاندر  نیســت کـه آنهـا هـایی ببریم کـه در شــأنجریـان

ید من وجه دفرمایشــاتشــان فرمودند یک وجه ســلبی و یک وجه ایجابی اســت. شــما فرمو

های گفتن به عرفانم. قبول ندارم که عرفان اهل بیت به معنای نهیکنایجـابی را انتخـاب می

 لهیا مقاطرح این بحث در قالب همایش یا کتاب ، دیگر اسـت. با این وصف در نگاه کلان

 ؟آیا این یک فرصت است یا تهدید؟ تا چه میزان ضرورت دارد و...

را مطرح  پرسششما این  یاهنسـبت به قسمت اول فرمایش: حسـن رمضـانی اللهآیت

آیا بدون ، نشــان دادند المیزانکه هنر خود را در تفســیر  طبـاطباییکنم کـه آیـا علامـه می

 خیر؟ طور هنرنمایی کنند نستند اینتوامی و... تخصص فلسفه و عرفان و کلام
ً
ایشان  .قطعا
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  ... اما؛ خودشـان را فارغ از این علوم و ممحض در آیات قرار دادند
ّ
م عرفانی و اصـول مسل

ــد دخیل بود ــد درص ــان ص ــیر ایش ــفی و ادبی در فهم آیات و روایات در تفس ــان  .فلس ایش

حث عرفانی است یا این باین بحث ، گفتند این بحث فلسفی است، خودشان را فارغ کردند

یر علمی توانسـتند این هنرنمایی را در تفس با تکیه بر میراث طباطباییعلامه  تاریخی اسـت.

 از خودشان بروز بدهند. نمی
ّ
مات در فضای عرفان یا فلسفه شود بدون تمرکز بر اصول مسل

 به یک فهم ناب از آیات و روایات دست پیدا کرد.، یا ادبیات

 المیزانقاطع مفرمایند ایشان در برخی می اندابرخی اسـتی: فضـلحجت الاسـلام 

صورت عین به عین و بدون ه را ب اربعین حدیثدر  صـدرالدین قونوییک صـفحه از متن 

یند این مطلب از  قریب به اتفاق خوانندگان  .اندآورده، اســت قونوی صــدرالدیناینکه بگو

یشان عین همان مطلب را در تفسیر اما ا؛ است قونوی صـدرالدیندانند این مطلب از نمی

 اند.خودشان آورده

همین ، اممبنا قرار داده عرفـان در آینه قرآنآنچه در کتاب : حســن رمضــانی اللهآیت

ان یک عنوه گونه وابستگی ب ام و فارغ از هرعنوان تخصـص نگاه کردهه اسـت که به عرفان ب

، ودشا طب یا اقتصــاد میعنوان یک متخصـص وارد ادبیات یه تخصـص مانند کسـی که ب

شـود و با توجه به این تخصص و ورودی که پیدا اصـول و امهات و بعد نتایج مشـخص می

کنیم تا ببینیم آیا این آیه یا روایت در راستای این اصل به آیات و روایات مراجعه می، ایمکرده

ــتای این آیه یا روایت قرار دارد یا  ــل در راس خیر. این مبنای کار ما قرار دارد یا اینکه این اص

بوده اســت. برخی آقـایان این توقع را داشــتند که در طرحی مانند عرفان در آینه قرآن باید 

عرفان موجود را کنار بگذاریم و فارغ از عرفان موجود یک عرفان مســتقل بر اســاس آیات 

ای ســئلهم ،ام اینقرآن تدوین کنیم تا بدل به عرفان قرآنی بشــود. بنده در آغاز کتاب گفته

ــی چنین ادعایی کند ــت و هر کس ــدنی اس ــت، ناش تواند چراکه نمی؛ یک مدعی کاذب اس

ــما نمی ــص ش ــئله را پیش ببرد. بدون تکیه بر این علم و تخص رآن توانید عرفان در آینه قمس
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 عنوان یک تخصــصه بلکه باید این تخصــص را ب؛ بنویســید و مراد شــما همین بوده باشــد

ــرط و مطلق در نظر ــعیف و تأیید  لابش بگیرید و تمام توان خود را در رد و ایراد و قبول و تض

ــه و اعمال کنید همین ــیدید .جا خلاص به آیات قرآن مراجعه ، وقتی به یک نتیجه قطعی رس

کنید و از این جهت که قرآن اســت و با توجه به روش قرآن ببینیم آیا این اصــل که در آنجا 

 قابل تأیید هست یا خیر.، مطرح شده

اما در ؛ در فضـــای اصـــول و امّهات و کلیات چنین نگاهی صـــورت نگرفته اســـت

رفته است. اما امور جنبی شامل جزئیات است و انجام پذیجزئیات و امور جنبی این کار 

ــرف آن کنیم آن چراکه جزئیات با ارجاع به کلیات ؛ قدر اهمیت ندارد که وقت خود را ص

گوییم بر اساس ضرورت یا تقیه یا بر است و میلا یا این امور غلط اشوند. حروشـن می

اســاس مصــالح زمان این جزیات رقم خورده که با ارجاع به کلیات حکم رد یا قبول آنها 

ایی در ج .اما اصول امّهات را که یا باید بپذیریم یا آنها را کنار بگذاریم .شودمشخص می

 هگیرد و درنتیجه بشـــکل میکنیم ملاک و اســـاس کار پذیریم و قبول میکـه آنهـا را می

گیرد کـه گـاهی اوقـات نوســـان پیدا صـــورت مرجعی برای ارجـاع امور جزئی قرار می

ه توانیم به نتیجلذا در این فضا احساس وجود مشکل نداریم وبا همین روش می؛ کنندمی

ــای عرفان نظری مطرح اســت ــیم که آنچه امروزه در فض ــول امّهات ، برس در فضــای اص

طورند. در جزئیات هم آنها را به  هات و اسـاسیات و اصول و موانع اینمحکم اسـت. ام

 کنیم.دهیم و قضیه را حل میاصول ارجاع می

 روایات این سـؤال مطرح میفضـلی: حجت الاسـلام 
ً
شود که آیا در آیات و عمدتا

مصــباح اند، مانند آنچه که توانیم همین منازلی را که در ســیر و ســلوک مطرح کردهمی

صورت روشمند برداشت کنیم و طرحی ه از آیات و احادیث ب، مطرح کرده است سالان

 دهیم؟ ارائه

نتیجه  به این، مطرح است منازل السائرینبا تمرکز بر آنچه در : حسن رمضانی اللهآیت
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که در آغاز شــرح  عبدالرزاقجناب  منازل العارفینجناب شــارح  هایرســیدیم و فرمایش

طور اســت که این ترتیب یک ترتیب طبیعی  این، اندرا بیـان کردهترتیبی  منـازل العـارفین

ــت. بنفس ــب اکثری آنهاس ــان ه الامری و به حس ــورت نگیرد و انس عنوان مثال تا یقظه ص

ــایی قرار دارد ــان گرفتار نمی، نفهمد که در چه فض ــورت دهد. از یک انس تواند کاری را ص

لذا ؛ ین فرد باید از خواب بیدار شــودخواب و غافل کاری ســاخته نیســت و در مرحله اول ا

شود که در بیراهه قرار دارد و اینجا ه اسـت. بعد از بیداری شـخص متوجه میظمنزل اول یق

ــود؛ باید برگردد به برای اینکه باز هم دچار انحراف نش ــت. بعد از تو به اس  ،لذا منزل دوم تو

که است. همچنین برای این لذا منزل بعدی محاسبه؛ لازم اسـت به فکر مراقبه نفسانی باشد

بعد هم منزل توکل و دیگر ، باید ذکر و فکر داشــته باشــد، این محاســبه دچار آســیب نشــود

است. این یک ترتیب  عگیرد. در بدایات ده منزل است که آخرین آنها سمامنازل شـکل می

، ته اساما با اجتهاد در آیات و روایات خیلی از این مسائل قابل استفاد؛ الامری استنفس

چراکه یک ترتیب ؛ توانیم همـه اینها را مرتب کنیم. اما عمده آنها قابل قبول اســتامـا نمی

 الامری است.طبیعی نفس

 کنم.فرماید من از قرآن استفاده میخواجه می: فضلیحجت الاسلام 

کند. ما هم ای از قرآن را مطرح میبله ایشان در هر مقامی آیه: حسـن رمضانی اللهآیت

ایم وجه ارتباط یک منزل با منزل قبلی یا بعدی را بیان کنیم و مباحث خودمان سعی کردهدر 

 ایم.ایم رابطه طولی آنها را بیان کردهتا جایی که توانسته

کنند و ما باید مباحث دیگر آیات و احادیث کلیات را مطرح می: فضلیحجت الاسلام 

 را از آنها استخراج کنیم.

توانیم به جای نهایات قرار مشـخص است که بدایات را نمی: یحسـن رمضـان اللهآیت

 توانیم استخراج کنیم.بلکه کلیات را می؛ دهیم و بالعکس

دقت به را» ... ا لبصـيرة فی دينی اللهم اجعل النور فی بصـری و« تعقیب مشهور و معروف
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ر شروع بص دم و متوجه شدم دارای یک ترتیب طولی و بسیار منطقی است. از نوربررسی کر

اً فقد« شود کهمی » نیوالبصـيرة فی دي« فرمایداول نور بصر است. بعد می ».... من فقد حسـّ

...  ،الابصار والافئدة و ... نور بصـر است. کسی که دارای آفت در بصر است ... که بصـيرة

 انسان دچار، اخلاص نتیجه بصـیرت اسـت و اگر بصـیرت نباشـد ».الاخلاص فی امری و«

 فرمایدباید بصیرت داشته باشد. بعد می، شـود و اگر کسی بخواهد مخلص باشدشـرک می

ــــی« لامة فی نفسـ ــی که اخلاص ندارد ».و الســـــّ ــت و کس ــلامت نتیجه اخلاص اس بیمار ، س

 الشکر لک ابداً ما ابغيتنی و« فرمایداسـت. سـلیم کسـی اسـت که مخلص اسـت. بعد می

الامری کر عملی داشته باشیم. این یک ترتیب نفسباید ش، وقتی اینها را به کار گرفتیم »....

 و بسیار معقول است.

 در آیات هم سمع و ابصار و افئده آمده و بعد شکر آمده است.: حجت الاسلام رودگر

بله اینجا هم شکر در آخر آمده است. اما در پاسخ سؤال الله حسـن رمضانی: آیت

ی چراکه همپوشان؛ کلی ایجاد شودکنم مشفکر نمی، دوم اگر جنبه ایجابی مطرح باشد

دنبال خواهد داشت نه تکامل را. اما اگر جنبه سلبی را در ه اندیشی و همراهی را بو هم

رود و هم تقـابل هم عرفـان موجود از بین می؛ ریزدهمـه چیز بـه هم می، نظر بگیریم

ــود و درنتیجه همه را هدر میایجاد می ــتند عرفان اهلش ه ی را ببیتدهد. افرادی خواس

حاصل است. دسـت بیاورند، اما به نتیجه نرسـیدند و نخواهند رسـید و این سـعی بی

بلکه باید بر اصــول و امهات بدون هیچ ؛ توانیم با روش ســلبی به نتیجه برســیمنمی

شـــده و بر اصـــول عقلی و علمی تمرکز کنیم و بعـد ببینیم آیا راه تعیینگرایش ازپیش

ر را انجام دادیم و دیدیم که راه دیگری وجود ندارد و به دیگری وجود دارد؟ مـا این کـا

 ای رسیدیم که آنها رسیده بودند.نتیجه

 ؛گوییم در برابر عرفان موجود نیســتبیتی که ما میعرفان اهل: حجت الاســلام رودگر
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بلکه این عنوان در ؛ دانیم که عرفان جدیدی را مطرح کنیمبیتی نمیچراکـه آنهـا را غیر اهل

ــکل گرفته یا عرفان هاییعرفان برابر ــوف ش ــت که در درون تص های نوظهور قرار گرفته اس

 .اندبیتی در درون عرفان موجود تلمذ کردهترین عرفای شیعی و اهلاست. بزرگ


